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  چكيده
شناســي اســت كــه زبــان را اي از دانــش زبانشناســيِ شــناختي، شــاخهزبان

كند پردازش و انتقال اطلاعات قلمداد ميابزاري براي نظم، سامان بخشي، 
و به بررسي رابطه ميان زبان انسان، ذهن او و تجارب اجتمـاعي و فيزيكـي 

كه حاصل حركـات جسـم انسـان، » هاي تصويريوارهطرح«پردازد. او مي
هايي اسـت تعاملات ادراكي و نحوه برخورد با ادراك است، يكي از شيوه

درك مفـاهيم انتزاعـي از آن بهـره جسـته  بـراي» معناشناسيِ شـناختي«كه 
كه قرآن كـريم كتـابي اسـت مبـارك و بركتـي اسـت بـه است. ازآنجايي

 همـه و تربيت هدايت علاوه بر عصرخود،كتاب وسعت همه روزگاران كه
هاست؛ شايسته اسـت بـراي هدايت،كشـف حقـايق دورانها در تمام انسان
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م در هر زمان، متن قرآن كريم محـور آن و پي بردن به مفهوم و اراده متكلّ
صـورت دقيـق، واكـاوي و بررسـي هـاي آن بهاصلي قرار گيـرد و تركيب

شناختي و بـا اسـتفاده از شود. لذا پژوهش حاضر سعي دارد با رويكرد زبان
هــــاي تصــــويري واژه وارهتحليلــــي، انــــواع طرح -روش توصــــيفي

له ايـن مفهـوم را كـه وسـيرا كشف و ترسيم نمايد و بدين » عذاب«انتزاعي
ترين مفاهيم مربوط بـه حادثـه عظـيم روز قيامـت اسـت و پـي يكي از مهم

شود انسان در مسير اصلي خلقت قرار گيـرد، بررسـي بردن به آن باعث مي
هايِ نهفته در جملات و عبـارات مفهـوميِ حـوادث نمايد و پرده از زيبايي

هـا در بيـان و وارهطرحروز قيامت بردارد و نشان دهـد تـا چـه انـدازه ايـن 
توضيح مفهوم عذاب در قرآن نقش دارند؟ دسـتاورد پـژوهش، حـاكي از 

هــاي متعــددّي از جملــه وارهگيــري از طرحآن اســت كــه خداونــد بــا بهره
واره حجمـــي، دوري و نزديكـــي، خطي(زمــان متحـــرك و نـــاظر طــرح

» بعـذا«متحرك)، نيرو (ممانعت و اجبار) و عقب و جلو، مفهوم انتزاعـي 
ــده ــا پدي ــا اســتفاده از تعامــل فيزيكــي ب ــايي را ب ــي، گســتره معن هاي بيرون

تواند اين مفهوم پيچيده را با اسـتفاده بخشد و از اين طريق، مخاطب ميمي
تري صـورت روشـنگفتـاري به -نشيني واژگان در بافت زبانياز پيوند هم

 .دريابد

 
هـاي وارهطرحشناسـيِ شـناختي، قـرآن كـريم، زبان :هاي كليديواژه

   .تصويري، مفاهيم انتزاعي، عذاب
	

  مقدمه
نخورده حقاّنيـت ايـن آيـين ي جاودان اسلام و يگانه سندِ دستقرآن كريم، تنها معجزه

كـه تأثيرگـذارى و باشـد. ازآنجـايي حنيفِ ابراهيمي و اثبات پيامبري براي آورنـده آن مي
العـاده بـا حِرفـه افـراد ن كـار خارقمقبوليت عموميِ معجزه در هر عصرى، متناسب بـودن آ

جهـت، در عصرحضـرت موسـى (ع)كـه قـوم او در جـادوگرى باشد؛ بدين همان عصر مي
  .سرآمد بودند، معجزه او از جنس سحر و افسونگري بود
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همچنين در عصر حضرت عيسى(ع)كه علم طب، پيشرفت قابل توجهّي داشت، معجـزه 
در زمان بعثت پيـامبر اكـرم(ص) نيـز چـون فرهنـگ او شفاى بيماران و احياىِ مردگان بود. 

شعر، شاعرى و سخنورى در اوج قرار داشت، معجزه پيـامبر اكـرم (ص) سـخني سرشـار از 
كرد؛ از سوي ديگر معارف و در اوج فصاحت و بلاغت بودكه تفوقّ پيامبرى او را ثابت مى

ــامبر ــود؛ بلكــه چــون پي اكرم(ص)، ايــن معجــزه الهــي، فقــط مخــتص اهــل آن روزگــار نب
درك  بايسـت جاويـدان و بـراى همـه اعصـار قابـلالانبياء بودند، معجزه ايشان نيز مىخاتم

َ﴿وَنَـزَّلْنـَا عَلَيْـكَ الْكِتـَابَ تبِْيـَاʭً فرمايـد: جهت، خداوند متعال به اين نكته اشاره مـى باشد؛ بدين
ما اين كتاب [آسمانى] را بر تـو نـازل كـرديم  ﴾لِكُلِّ شَیْءٍ وَهُدىً وَ رَحمَْةً وَ بُشْـرَى للِْمُسْـلِمِينَ 

علاّمه  ).89كه بيانگر همه چيز و سبب هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است (نمل:
  فرمايد: طباطبايى(ره) نيز در اين خصوص مى

اى از قرآن مجيد در مطالب خود، به امتياز امم ماننـد امّـت عـرب يـا طايفـه«
ندارد؛ بلكه با طوايف خارج از اسلام نيزسـخن طوايف مسلمانان اختصاصى 

اى از اين طوايف، به احتجاج پرداختـه وآنـان را بـه گويد... و با هر طايفهمى
  ). 1372، ص20، ج1417(طباطبايى،» كندسوي معارف حقهّ خود دعوت مى

صـورت ويـژه بـراي نظيـر ايـن كتـاب، بههاي بيهـا و اسـلوبلذا شايسته اسـت تركيب
  جانبه قرار گيرد.به معارف ژرفِ آن، مورد مطالعه و تحقيق همه دستيابي

سو زبـانِ اسـتعاري، يكـي از بهتـرين ابزارهـا كه از يكحال بايد توجه داشت ازآنجايي
واسـطه فرهنـگ براي درك مفاهيمِ انتزاعي است و از سوي ديگر، در مـتن قـرآن كـريم به

غيرملموسِ بسياري وجود دارد كه براي بيـان ديني و توحيدي خاص آن، مفاهيم انتزاعي و 
» معناشناسـي شـناختي«و نكـات كليـدي » اسـتعاره مفهـومي«ها بايد چـارچوب و درك آن

ها، مفـاهيم محـوري ايـن كتـاب صورت دقيق بررسي شود تا با دريافت ارتباط معنايي آنبه
ريافت گردد، لـذا هاي قيامت تا حدّ توان دويژه مفهوم غير ذهني حوادث و عذابمقدس به

هـاي تصـويري واژه وارهدر اين پژوهش بر آن شديم تـا بـا كشـف، ترسـيم و بررسـي طرح
هـاي نهفتـه در جمـلات و عبـارات مفهـومي حـوادث روز قيامـت، ، پرده از زيبايي»عذاب«

  برداريم و نشان دهيم:
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در قـرآن كـريم » عـذاب«واره هـاي تصـويري، بـه ويـژه طـرحوارهكاركرد طـرح .1
  »چيست؟
كدامنــد و انتقــال دهنــده چــه » عــذاب«هــاي تصــويري واژه وارههــاي طــرحگونــه .2

  مفاهيمي هستند؟
بـراي انتقـال ايـن مفهـوم انتزاعـي و ذهنـي » عـذاب«واره گيري از طرحعلّت بهره .3
 چيست؟

 
  پيشينه پژوهش
هـا و مطالعـاتي هاي تصويري در مـتن قـرآن كـريم تـاكنون پژوهشوارهدر حوزه طرح

  است؛ از جمله: صورت گرفته
از مرتضـي » هاي تصويري در حوزه سفر دنيوي و اخروي از زبان قرآنوارهطرح« -

، 1395هاي ادبي ـ قرآنـي، پـاييز قائمي و اختر ذوالفقاري، فصلنامه علمي پژوهشيِ پژوهش
گيري انـد تـا چگـونگي شـكلنويسندگان در اين جسـتار در پـي آن .3سال چهارم، شماره 

ويري در زبان قرآن در حوزه زندگي دنيوي و اخروي را كشف و بررسي هاي تصوارهطرح
هاي حركتي، قـدرتي، موقعيـت وارههاي بررسي ايشان بيانگر اين است كه طرحنمايد. يافته

بالا و پايين، خطي، نزديكي و دوري و موقعيـت عقـب و جلـو در حـوزه زنـدگي دنيـوي و 
  كاررفته است.اخروي به
از شـيرين پـور » مكاني شدگيِ مفاهيمِ انتزاعي در زبان قـرآن بررسيِ معناشناختي« -

نويسندگان در ايـن  .34، شماره 16، سال 1392ابراهيم و همكاران، نشريه ادب و ذهن سال 
هاي اسـتعاري حـاوي مفهـوم مكـان پشـت، رو، دور و نزديـك را از ها يا كانونمقاله، واژه

و » توجـه«، »اهميـت«اند كـه مفـاهيم افتهيقرآن كريم استخراج كـرده و بـدين نتيجـه دسـت
ــا اســتفاده از مفهــوم مكــاني » شكســت« و » دشــمني«، »عظمــت«و مفــاهيم » رو«و » پشــت«ب
 سازي شده است.مفهوم»نزديك«و » دور«با كمك مفاهيم مكاني » رسيدگي به امور«

از سيده مطهره حسيني و عليرضا » در قرآن كريم» رحمت الهي«استعاره مفهومي « -
رحمـت «اين مقاله به بررسي استعاره مفهـومي  .69، شماره 1396مي نيا، مجله ذهن، سال قائ

پردازد. دستاورد اين مقاله، بيانگر آن اسـت كـه در برخـي آيـات، در قرآن كريم مي» الهي
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شـده اسـت كـه خداونـد در  هايي ذخيرهبها در گنجينهرحمت خداوند همچون اموال گران
گشـايد و در برخـي ديگـر، ايسـتگي بنـدگان، درهـاي آن را ميمواقع لزوم و در صورت ش

توانـد داخـل آن رود و يـا از آن شده كه بنـده مي سازيمانند ظرفي شبيهرحمت خداوند به
هاي مفهـومي، كند كه قرآن به كمك اسـتعارهگيري ميگونه نتيجهخارج شود و سپس اين

ي سـاده و ملمـوس بـه بشـريت عرضـه مفاهيم پيچيده از امـور عينـي و مجـردات را بـا زبـان
 دارد.مي

از عاليـه كُـرد زعفرانلـو و خديجـه » هاي جهتيِ قرآن با رويكردِ شـناختياستعاره« -
نويسندگان در اين مقاله در پـي  .9، سال سوم، شماره 1389حاجيان، فصلنامه نقد ادبي سال 

ها نشـان يبررسي اسـتعاره جهتـي در چـارچوب رويكـرد شـناختي نظريـه معاصـرند. بررسـ
هستند با معنـا يـا رويـداد يـا احسـاس » بالا«ها كه داراي جهت مكاني دهد برخي استعارهمي

رويـداد يـا احسـاس منفـي را القـا » پـايين«كـه اسـتعاره جهتـي مثبت همراه هسـتند؛ درحالي
ارزش يـا ضـعيف در ديگر، مفاهيم خوب و ارزشمند در بالا و مفاهيم بي عبارتكنند. بهمي
 شوند.سازي مين مفهومپايي

صــورت به» عــذاب«اي واژه انتزاعــي وارههــا زيرســاخت طــرحامــا در هــيچ يــك از آن
هـا بـا عنـوان اختصاصي و مفصلّ مورد بررسي قرار نگرفته اسـت؛ تنهـا در يكـي از پژوهش

شناسـيِ بسطِ استعاري مفـاهيم ذهنـي مـرتبط بـا روز قيامـت در قـرآن كـريم از منظـر زبان«
از فرزانـه حـاجي قاسـمي و نصـراالله » حجمـي) -هاي تصـويريوارهر اساس طرحشناختي(ب

حركتي و مقدار در روز قيامت بررسـي شـده  وارهشاملي، مفهوم عذاب فقط بر اساس طرح
است. نتيجه اين مقاله حاكي از آن است كه بيان مفاهيم ذهني با اسـتفاده از تعامـل فيزيكـي 

بخشـد و بـر ايـن اسـاس ره معنـايي واژگـان را وسـعت ميهاي بيرونـي، گسـتانسان با پديده
 راحتي رمزگشايي نمايد.مخاطب قادر خواهد بود مفاهيم پيچيده را به

ــا به ــر آن اســت ت ــژوهش حاضــر ب ــذا پ ــرحل ــنج ط ــاس پ ــر اس ل ب  وارهصــورت مفصــّ
تصويري(حجمي، دوري و نزديكـي، خطـي، نيـرو و عقـب و جلـو) مفهـوم عـذاب در روز 

  شناسيِ شناختي در قرآن كريم بررسي نمايد.نظر زبانقيامت را از م
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كه تأثير » عذاب«شناسي شناختي، واژه پركاربرد كه تاكنون در حوزه زبانبا توجه به آن
هاي نامبرده بررسي نشـده اسـت، نوشـتار وارهبسزايي در شناخت قيامت دارد، از منظر طرح

  پيش رو تازه و نو خواهد بود.
  
 تحقيق. ادبيات مفهومي 1

  شناسيِ شناختي. زبان1-1
شناسي كه سعي در توصيف و تبيين ساختار و نقش هاي جديد دانش زبانيكي از شاخه

شناسيِ شناختي ريشه در مباحث زبـاني و علـوم است. زبان» شناسيِ شناختيزبان«زبان دارد، 
از  ).6، ص1393مــيلادي دارد (راســخ مهنــد،  1970و 1960هايشــناختي نوظهــور در دهــه

توان به جورج ليكاف، رونالد لانگاكر و تالمي اشـاره كـرد سردمداران بنام اين رويكرد مي
). زبان شناسان ديگري چون كرافت، فوكونيـه، جانسـون، سويسـتر و 2، ص1391(سلطاني،

  ).7، ص1393اند (راسخ مهند، ترنر نيز در رشد و بالندگي اين مكتب تأثيرگذار بوده
شناسـي، علـوم تربيتـي، اسيِ شـناختي بـا علـوم ديگـري ماننـد روانشنكه زبانازآنجايي

هاي شناختي حاصـل شناسي رابطه تنگاتنگي دارد و از دادهفلسفه، هوش مصنوعي و عصب
هاي زباني حاصل از ايـن ارتبـاط را كند، در پي آن است كه بافتاز اين ارتباط استفاده مي

هـاي شـناختي ويژگـي بـارز مر بـا ديگـر حوزهبررسي نمايد؛ بنابراين رابطـه پيوسـته و مسـت
  شناسيِ شناختي است. زبان

شناسي شناختي نسبت به ساير علوم دارد، حاصـل اي كه زبانپذيري ويژهقابليت انعطاف
اي با ديگر علوم است كه رابطه زبان انسان را بـا شـناخت وي از جهـان چنين تعامل گسترده

هاي ذهن انسان زبان، الگوهاي انديشه و ويژگي«چراكه نمايد؛ پيرامون، بررسي و تحليل مي
  ).croft & cruse, 2004» (كندرا منعكس مي

شناسـي شـناختي، اصـل تعمـيم و اصـل به عقيده ليكاف، دو اصـل عمـده از مبـاني زبان
هاي اي پذيرفته نيست و جنبـهبنا بر اصل تعميم در مطالعه زبان، نگرش حوزه شناختي است.

شـود و تأكيـد بـر هاي شـناختي عـام سـاخته ميباني بر اساس برخي تواناييمختلف دانش ز
  هاي مختلف زباني است. هاي مشترك حوزهجنبه
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شـود؛ بلكـه كـاملاً شـناور هاي محـدود منحصـر نميدر اين ديدگاه، ديگر زبان در لايه
ها را نها كاملاً گنگ است ولي شناخت و بافت و ساير عوامل زباني است كه آاست. مقوله

  كند.كدگذاري مي
شـوند، بايـد بـا اصولي كه براي زبان توصيف و تبيين مي«ولي اصل شناختي تأكيد دارد 

اند، سـازگار شـدههاي شناختي كشفاصول حاكم بر كاركرد مغز و ذهن كه در ساير رشته
خ (راسـ» ). ... بنابراين اصل زبان چيزي جـز معنـا نيسـت40، ص2006باشند(ايوانز و گرين، 

  ).20، ص1393مهند، 
  شود:شناسي شناختي، موارد زير را شامل ميچهار اصل معنا

. معنـي، زبـاني 3انعطاف اسـت. . معني، زباني پويا و قابل2. معني، زباني منظري است. 1
. معنـي، زبـاني بـر اسـاس 4هاي شناختي نيسـت. المعارفي است و مستقل از ساير حوزهدايره

  آيد.دست مي كاربرد عيني و تجربه به
  
  مفهوم عذاب .1-2
  »عذاب«شناسي واژه . ريشه1-2-1

مرتبـه  371شده است. اين ريشـه در قـرآن كـريم از ريشه (ع ذ ب) گرفته» عذاب«واژه 
مورد  39مورد فعل ماضي و  2صورت فعل (مورد آن به 41تكرار شده است كه از اين ميان 

مورد اسم فاعل  4مورد اسم مفعول،  4كاررفته است (صورت اسم بهفعل مضارع) و مابقي به
  صدر). صورت ممرتبه به 322و 

الرّجـلُ  عَـذَبَ «در اصلِ معني اين واژه، اختلاف شده است، بعضي معتقدند كه اين واژه از
ةِ العَطَشِ «شده است و به معناي گرفته» عَذʪًْ وعُذُوʪً  يَـعْذِبُ  والحِمارُ والفرسُ  از »: لمَ ϩَْكُل مِن شِدَّ

در » التَّعْـذِيب«براين نظـر، )؛ بنـا583، ص1، ج1414فرط تشنگي چيزي نخورد (ابن منظـور، 
، 1412خـوابي اسـت (راغـب اصـفهاني،اصل، وادار نمودن انسان به تحمّـل گرسـنگي و بي

  ). 554ص
ــرابِ والطَّعَــامِ  العَــذْبُ «نظــر ديگــر ايــن اســت كــه اصــل آن از  كُــلُّ اســت؛ يعنــي » مــن الشَّ

نيـز از » الکَـلاَم عَذْبُ اللِّسان و عَذْبُ «آساني در گلو فرورود. : هر چيز گوارايي كه بهمُسْتَسَاغٍ 
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). پـس 583، ص1، ج1414شود (ابن منظـور،جهت تشبيه به آب صاف و گوارا استعمال مي
بنابر اين قول، به معني شيريني و گوارايي حيات را از كسي گرفتن است (راغـب » التَّعْـذِيب«

  ). 554، ص1412اصفهاني، 
» مـاءٌ عَـذِبٌ «همان زدن است كـه از عبـارت » عْـذِيبالتَّ «شناسان معتقدند كه برخي از واژه

: وذوعَـذَبٍ: كَثـيرُ القَـذى والطُّحْلـُب مـاءٌ عَـذِبٌ شده است. در لسان العـرب آمـده اسـت: گرفته
الحــَوْضَ: نَـــزعَ مــا فيــه مــن القَــذَى  و أَعْــذَبَ آبــي كــه در آن جلبــك و خــار و خاشــاك باشــد؛ 

سـازي كـرد) (ابـن كـه در حـوض آب بـود، كنَـد (پاك: خاك و گل و لايي را والطُّحْلـُبِ 
ــور، ــس ). «583، ص1، ج1414منظ بْـتُــهُ پ ــارت:  -عَذَّ ــل عب ــر مث ــى اخي ــه معن كَــدّرتُ عيشَــه ب

ــه ــدگي -وَزلّقــتُ حَياتَ ــى زن ــت يعن ــاتش را بياس ــار، وحي ــودماش را ت ــزان نم ــات و لغ » ثب
تازيانه و زبان و اطـراف  ). لازم به ذكر است كه به لبه و تيزى570، ص2،ج1374(خسروي،

  ).102، ص2، ج1409گويند (فراهيدي،مي»عَذَبةَ«هاى درخت نيز شاخه
اصـلِ ايـن كلمـات، يكـي اسـت و آن «نويسـد: خـود مي» التحقيق«مصطفوي در كتاب 

چيزي است كه مناسب و موافق طبايع و مقتضي حال باشد؛ همچنـان كـه بـراي آب از واژه 
عذاب دلالت بر امتداد دارد و عذاب در » الفِ«. ايشان معتقدند كه شوداستفاده مي» العَـذْبِ «

كنـد، اسـتفاده امور مكروه و ناپسند و مجازاتي كه حـال فـرد و بـاطن آلـوده وي اقتضـا مي
  ).66، ص 8، ج1368(مصطفوي، » شودمي

  
  . انواع عذاب در قرآن كريم1-2-2

بدكاران است. خداوند حكيم، كاران و عذاب، مجازات دردناك دنيوي و اخروي گناه
) و توانـايي انتخـاب و اختيـار را بـه او 56انسان را براي بندگي خويش خلق كرده (ذاريات:

شـوند و كسـاني بخشيده است؛ پس كساني كه راه بندگي را در پيش گيرند، سـعادتمند مي
در دنيا و گردند. اين افراد كه از اطاعت و بندگي سرباز زنند، دچار خشم و عذاب الهي مي

  آخرت، گرفتار كيفر عقايد و اعمال خويش خواهند شد.
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  يويهاي دن. عذاب1-2-2-1
بـار و عـذاب خداوند متعال در بسـياري از آيـات قـرآن مجيـد، دربـاره سرنوشـت ذلّت

خواركننده اقوام مختلف اعمّ از قوم عاد، ثمود، لوط و اصحاب سبت و... صـحبت بـه ميـان 
هاي دنيـوي كـه بـه ها را بازگو كرده است. ازجمله عـذابذاب آنآورده است و داستان ع

   برد مانند:نام مي گيرشان شده است،خاطر اعمال بد كافران و معاندان و... گريبان
 ١وسيله آتشنابودي محصولات به،  
 ٢غرق شدن در آب،  
 ٣ابابيل،  
 ٤ابر،  
 ٥باد،  
 ٦باران،  

                                                 
1 . َّʭِهُمْ  ﴿إʭَْكَمَا بَـلَو  َʭْـن طـَائفٌ  عَلَيهْـا فَطـَافَ  يَسْـتـَثـْنُونَ* لاَ  وَ  مُصْـبِحِينَ* ليََصْـرمُِنهَّا أقَْسَـمُواْ  إِذْ  الجنَّْةِ  أَصحْابَ  بَـلَو  وَ  رَّبـِّكَ  مِّ

 ).20 -17(قلم: كالَصَّرِيم﴾ فأََصْبَحَتْ  ʭَئمُونَ* هُمْ 
بوُاْ  قَــبْلِهِمْ  مِـن الَّـذِينَ  وَ  فِرْعَـوْنَ  ءَالِ  ﴿كَـدَأْبِ   .2  كـانَوُاْ  كـلُ  وَ  فِرْعَـوْنَ  ءَالَ  أَغْرَقـْنـَا وَ  بـِذُنوđُِِمْ  فأََهْلَكْنـَاهُم رđَـِّمْ  ʮَʪِتِ  كَـذَّ

بوُاْ  Ĕَِϥَّمْ  الْيَمّ  فىِ  فأََغْرَقـْنَاهُمْ  مِنهْمْ  ﴿فَانتـَقَمْنَا)، 54(انفال: ظاَلِمِين﴾ ـا )،136(اعـراف: غَـافِلِين﴾ عَنهْا كَانوُاْ  وَ  ʮَʪِتنَِا كَذَّ  ﴿فَـلَمَّ
 َʭهُمْ  انتـَقَمْنـَا ءَاسَـفُو نـَاكُمْ  الْبَحْـرَ  بِكُـمُ  فَـرَقـْنـَا إِذْ  وَ ﴿)، 55(زخـرف: أَجمَْعـِين﴾ فأََغْرَقـْنـَاهُمْ  مِـنـْ  أنَـتُمْ  وَ  فِرْعَـوْنَ  ءَالَ  أَغْرَقـْنـَا وَ  فأََنجَيـْ
بوُاْ  قَــبْلِهِمْ  مِـن وَالَّـذِينَ  فِرْعَـوْنَ  ءَالِ  ﴿كَـدَأْبِ )، 50(بقره: تنَظرُُون﴾  وَ  فِرْعَـوْنَ  ءَالَ  أَغْرَقـْنـَا وَ  بـِذُنوđُِِمْ  فأََهْلَكْنـَاهُم رđَـِّمْ  ʮَʪِتِ  كَـذَّ

)، 40(قصـص: الظَّلِمِـين﴾ عَاقِبـَةُ  كَـانَ  كَيْـفَ  فـَانظرُْ  الـْيَمّ  فىِ  فَـنـَبـَذʭَْهُمْ  وَجُنـُودَهُ  ﴿فأََخَذْنـَهُ )، 54(انفـال: ظـَالِمِين﴾ كـانَوُاْ  كـلُ 
هُم  بِذَنبِهِ  أَخَذʭَْ  ﴿فَكُلاًّ  هُم وَ  حَاصِبًا عَلَيْهِ  أَرْسَلْنَا مَّنْ  فَمِنـْ هُم وَ  الصَّيْحَةُ  أَخَذَتْهُ  مَّنْ  مِنـْ هُم وَ  الأَْرْضَ  بـِهِ  خَسَـفْنَا مَّنْ  مِنـْ  مَّـنْ  مِـنـْ
 مُّغْرَقـُون﴾ جُنـدٌ  إĔَِّـمْ   رَهْـوًا الْبَحْـرَ  اتـْـرُكِ  ﴿وَ )، 40(عنكبـوت: يَظْلِمُـون﴾ أنَفُسَـهُمْ  كَـانوُاْ  لكِـن وَ  ليَِظْلِمَهُمْ  اللهَُّ  كَانَ  مَا وَ  أَغْرَقـْنَا

 جُنـُودَهُ  وَ  ﴿فأََخَـذʭَْهُ ) و 40(قصص: الظَّلِمِـين﴾ عَاقِبـَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فَانظرُْ   الْيَمّ  فىِ  فَـنـَبَذʭَْهُمْ  جُنُودَهُ  وَ  ﴿فأََخَذْنهَُ )، 24(دخان:
  .)40(ذاريات: مُلِيم﴾ هُوَ  وَ  الْيَمّ  فىِ  فَـنـَبَذʭَْهُمْ 

ــرَ كَيْــفَ فَـعَــلَ رَبُّــكَ ϥَِصــحْابِ . 3 ــن ﴿ألمََْ تَـ ــرْمِيهِم بحِجَــارَةٍ مِّ الْفِيــلِ* ألمََْ يجَعَــلْ كَيْــدَهُمْ فىِ تَضْــلِيلٍ* وَ أَرْسَــلَ عَلَــيهْمْ طــَيراْ أʪََبيِــلَ* تَـ
يلٍ* فجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُول﴾   .)5 -1(فيل: سِجِّ

بوُهُ فأََخَــذَهُمْ فكَــذَّبَ أَصــحْابُ لْيْكَــةِ الْمُرْسَــلِين* ...﴿. 4  -176(شــعراء: عَــذَابُ يَـــوْمِ الظُّلَّــةِ إِنَّــهُ كــاَنَ عَــذَابَ يَـــوْمٍ عَظِــيم﴾كَــذَّ
ـــا رَأَوْهُ عَارِضًـــا مُّسْـــتـَقْبِلَ أَوْدِيــَـتهِمْ قــَـالُواْ هَـــاذَا عَـــارِضٌ ممُّطِـــرʭَُ  بــَـلْ هُـــوَ مَـــا اسْـــتـَعْجَلْتُم بــِـهِ  )،189   ريِـــحٌ فِيهَـــا عَـــذَابٌ ألَــِـيم﴾﴿فَـلَمَّ

 ).24(احقاف:
مٍ حُسُــومً . 5 َّʮَــةَ أ ــةٍ* سَــخَّرَهَا عَلـَـيهْمْ سَــبْعَ ليََــالٍ وَ ثمَاَنيَِ ــريِحٍ صَرْصَــرٍ عَاتيَِ ــادٌ فـَـأُهْلِكُواْ بِ ــا عَ ــوْمَ فِيهَــا صَــرْعَى﴿وَأمََّ كَــأĔََّمْ   ا فـَـترىَ الْقَ

 ).7-6(حاقه: أَعْجَازُ نخَلٍ خَاوِيةَ﴾
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 ٧بارش سنگريزه،  
 ،قحطي و كاهش محصولات  
  ،قورباغه،ملخ، شپش  
 ،خون  
 ٨برف قرمز و طوفان،  
 ٩زلزله و واژگون ساختن زمين،  
 ١٠زمين،  
 ١١صاعقه،  
 ١٢صيحه،  
 ١٣مال و فرزند،  
 ١٤قتل،  
 ١٥.مسخ  

                                                                                                                   
ـمَاءِ بمـِاءٍ مُّ ﴿. 6 لْنَاهُم بجِنـَّتـَيهْمْ جَنـَّتـَينْ ، )11(قمـر: نهْمِـر﴾فَـفَتَحْنَا أبَْـوَابَ السَّ  ذَوَاتـىَ  ﴿فأََعْرَضُـواْ فأََرْسَـلْنَا عَلـَيهْمْ سَـيْلَ الْعَـرمِِ وَ بـَدَّ

 .)16(سبأ: ﴾ءٍ مِّن سِدْرٍ قلَِيلأُكُلٍ خمَْطٍ وَ أثَْلٍ وَ شىَ 
نَ الْعَلَمِين﴿وَ لُوطاً إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ أϦََتْوُنَ  .7 * وَ أمَْطَرʭَْ عَلَيْهِم مَّطـَرًا فـَانظرُْ كَيْـفَ كـاَنَ عَقِبـَةُ الْفَاحِشَةَ مَا سَبـَقَكُم đِا مِنْ أَحَدٍ مِّ

 .)84-80(اعراف: الْمُجْرمِِين﴾
ـــنَ الثَّمَـــرَاتِ لَعَلَّهُـــمْ ﴿. 8 ـــصٍ مِّ ـــنِينَ وَ نَـقْ ـــدْ أَخَـــذʭَْ ءَالَ فِرْعَـــوْنَ ʪِلسِّ ـــلَ وَ يــَـذَّكَّرُون وَلَقَ ـــانَ وَ الجْـــرَادَ وَ الْقُمَّ ـــيهْمُ الطُّوفَ *فأََرْسَـــلْنَا عَلَ

مَ ءَاʮَتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبروَاْ وَ كانَوُاْ قَـوْمًا مجّْرمِِين* ا عَهِـدَ وَ لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرّجِْزُ قَالُواْ ʮَمُوسىَ ادعُْ لنََا رَبَّـكَ بمِـَالضَّفَادعَِ وَ الدَّ
  ).134 -130(اعراف: ﴾لَكَ وَ لنَرُسِلَنَّ مَعَكَ بَنىِ إِسْرَائيل عِندَكَ  لئَن كَشَفْتَ عَنَّا الرّجِْزَ لنَـُؤْمِننَ 

 .)78(اعراف: ﴾﴿فأََخَذَتـْهُمُ الرَّجْفَةُ فأََصْبَحُواْ فىِ دَارهِِمْ جَاثمِِين  .9
ـمَاءِ وَ الأَْرْضِ إِن نَّشَـأْ نخَسِـفْ đِـِمُ الأَْرْضَ أَوْ نُسْـقِطْ عَلـَيهْمْ كِسَـفً  مَا بَينْ  ﴿أفََـلَمْ يَـرَوْاْ إِلىَ  .10 ـنَ السَّ ـنَ أيَْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُم مِّ ا مِّ

 .)9 (سبأ: عَبْدٍ مُّنِيب﴾ السَّمَاءِ إِنَّ فىِ ذَالِكَ لايَةًَ لِّكلُ 
 .)17(فصلت: فأََخَذēَْمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الهوْنِ بمِاَ كانَوُاْ يَكْسِبُون﴾ عَلىَ الهدَْى واْ الْعَمَى﴿وَأمََّا ثمَوُدُ فَـهَدَيْـنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ  .11
 .)67(هود: ﴾﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظلََمُواْ الصَّيْحَةُ فأََصْبَحُواْ فىِ دʮَِرهِِمْ جَاثمِِين  .12
نْـيَا وَ تَـزْهَقَ أنَفُسُهُمْ وَ هُمْ كَافِرُونفَلاَ تُـعْجِبْكَ أمَْوَالهُمُْ وَ لاَ ﴿. 13 ُ ليِـُعَذđِّمَ đِا فىِ الحْيََوةِ الدُّ اَ يرُيِدُ اللهَّ   .)55(توبه: ﴾أَوْلاَدُهُمْ إِنمَّ
ُ ϥِيَْدِيكُمْ وَ يخزُهِِمْ وَ ينَصُركُْمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَـوْمٍ مُّ  .14  .)14(توبه: ؤْمِنِين﴾﴿قتَِلُوهُمْ يُـعَذِّبْـهُمُ اللهَّ
يَدَيهْا وَ مَا خَلْفَهَا وَ  نَكَالاً لِّمَا بَينْ ﴿وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فىِ السَّبْتِ فَـقُلْنَا لهَمُْ كُونوُاْ قِرَدَةً خَاسِينَ* فجَعَلْنَاهَا . 15

 ).66-65(بقره: مَوْعِظَةً للِّْمُتَّقِين﴾
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هاي دنيـوي عنوان عـذابها بههاي ديگري كه گروهي از مفسرين از آناز جمله عذاب
اشـاره كـرد. (هاشـمي رفسـنجاني،  17و ذلّـت 16توان به استيصال (اسـتدراج)اند، مييادكرده

  ).203، ص20، ج1387
  

  هاي اخروي. عذاب1-2-2-2
هاي اخروي صحبت به ميان آورده است و ايـن خداوند متعال در قرآن كريم، از عذاب

چنـان دارد كه آنتر معرفي كرده است و بيان ميتر و وحشتناكمراتب بزرگها را بهعذاب
كـار حاضـر اسـت فرزنـد خـود، همسـر و بـرادر و اهها دردنـاك اسـت كـه گنـاين عـذاب

كسي را كه در روي زمـين اسـت، فـدا كنـد تـا در برابـر ايـن عـذاب خويشاوندان و هر آن
  ). 14-12خلاصي و رهايي يابد (معارج:

ها در قيامت، كاري بس دشوار و پيچيده اسـت؛ چراكـه كسـي بندي انواع عذابتقسيم
ها را درك نكرده است؛ اما بر اساس توصيفات قرآن مجيد، شايد بتـوان حقيقت اين عذاب

هاي هاي جسماني و روحـاني تقسـيم كـرد: عـذابهاي اخروي را به دو دسته عذابعذاب
ثـار كيفـر و مجـازات آن بـر روي روح و روان فـرد هايي را گوينـد كـه آروحاني، عـذاب

  اند از: اثرگذار است. برخي از اين كيفرها عبارت
 ١٨غم و اندوه فراوان و هميشگي،  
 ١٩سرزنش پروردگار ،  
 ٢٠ياوريخواري و بي ،  

                                                 
  ).32(رعد: عِقَاب﴾ كَانَ  فَكَيْفَ   أَخَذēْمُْ  ثمُ  كَفَرُواْ  للَِّذِينَ  فأََمْلَيْتُ  قَـبْلِكَ  مِّن بِرُسُلٍ  اسْتهُزئَِ  لَقَدِ  ﴿وَ . 16
ن بَـقْلِهَــا وَ قِثَّائهَــا وَ فُومِهَــا وَ طَعَــامٍ وَاحِــدٍ فــَادعُْ لنََــا رَبَّــكَ يخــُرجِْ لنََــا ممــِّا تنُبِــتُ الأَْرْضُ مِــ لــَن نَّصْــبرِ عَلــىَ  ﴿وَ إِذْ قُـلْــتُمْ يمَوُســىَ  .17

ʪِلَّذِى هُوَ خَيرْ  اهْبِطوُاْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّـا سَـألَْتُمْ  وَ ضُـربَِتْ عَلـَيْهِمُ الذِّلَّـةُ وَ  عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا  قاَلَ أتََسْتـَبْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أدَْنىَ 
ـ َ بِغـَيرْ الحْـَقّ الْمَسْـكَنَةُ وَ ʪَءُو بِغَضَـبٍ مِّ ذَالـِكَ بمـِا عَصَـواْ وَّ كَـانوُاْ   نَ اللهَِّ  ذَالـِكَ ϥِنََّـهُـمْ كـانَوُاْ يَكْفُـرُونَ ʮَʪِتِ اللهَِّ وَ يَـقْتـُلـُونَ النَّبـِينِّ

  .)61(بقره:يَـعْتَدُون﴾ 
  .)22(حج: ﴾ذُوقُواْ عَذَابَ الحْريِقأعُِيدُواْ فِيهَا وَ  ﴿كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يخَرُجُواْ مِنهْا مِنْ غَمّ . 18
 .)108-107(مؤمنون: ﴾﴿رَبَّـنَا أَخْرجِْنَا مِنهْا فَإِنْ عُدʭَْ فَإʭَِّ ظاَلِمُونَ* قاَلَ اخْسَواْ فِيهَا وَ لاَ تُكلَّمُون .19
 ).192عمران:(آل صَار﴾﴿رَبَّـنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَـقَدْ أَخْزَيْـتَهُ وَمَا للِظَّلِمِينَ مِنْ أنَ .20
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 ٢١شماتت مأموران و نگهبانان ،  
 ٢٢نعره وحشتناك دوزخ ،  
 ٢٣آميز بهشتيان با آنانوگوي ملامتگفت   
گذارد و جسـم اي از كيفرهاست كه بر جسم آدمي اثر ميهاي جسماني مجموعهعذاب

ها و تنبيهات بـدني سـخت و دهد. اين نوع عذاب را خداوند متعال با شكنجهوي را آزار مي
  اند از: ها به تصوير كشيده است كه عبارتها و پوشيدنيدردآور، خوراكي

 ٢٤زقوم يا ميوه تلخ ،  
 ٢٥نحميم يا آب سوزا ،  
 ٢٦غسلين يا چرك و خون ،  
 تر از تر از مردار و داغضريع؛ به معناي نوعي گياه خاردار و بسيار تلخ و متعفن

  ،٢٧آتش
 ٢٨غساّق يا خونابه ،  
 ٢٩صديد؛ به معناي چرك و خونابه جراحت ،  
 ٣٠غذاي گلوگير ،  
 ٣١هاي دردآور و سوزنده بر دوزخيانلباس ،  

                                                 
ــنَ الْعَــذَابِ* قــَالُواْ أَ . 21 ــفْ عَنَّــا يَـوْمًــا مِّ  وَ لمَْ تــَكُ Ϧَتْــِيكُمْ رُسُــلُكُم ʪِلْبـَيِّنَــتِ  ﴿وَ قــَالَ الَّــذِينَ فىِ النَّــارِ لخِزََنــَةِ جَهَــنَّمَ ادْعُــواْ رَبَّكُــمْ يخفُِّ

  .)50-49(غافر: ﴾الْكَفِريِنَ إِلاَّ فىِ ضَلاَلقَالُواْ فَادْعُواْ وَ مَا دُعَؤُاْ   قَالُواْ بلَىَ 
 ).12(فرقان: ﴿إِذَا رَأتَـْهُم مِّن مَّكاَنِ  بعَِيدٍ سمَعُواْ لهاَ تَـغَيُّظاً وَ زَفِيراً﴾ .22
ــا فَـهَــلْ وَجَــدتمُّ  .23 ــا حَقًّ ــدْ وَجَــدʭَْ مَــا وَعَــدʭََ رَبُّـنَ ــمْ  ﴿وَ ʭَدَى أَصــحْبُ الجنَّْــةِ أَصــحْابَ النَّــارِ أَن قَ ــالُواْ نَـعَ ــا  قَ ــا وَعَــدَ رَبُّكُــمْ حَقًّ مَّ

 .)44(اعراف: ﴾فأََذَّنَ مُؤَذِّنُ بَـيْنهَمْ أَن لَّعْنَةُ اللهَِّ عَلىَ الظَّالِمِين
  ).46-43(دخان: الحَْمِيم﴾ ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ* طَعَامُ الأْثَيِمِ* كالَْمُهْلِ يَـغْلىِ فىِ الْبُطوُنِ* كَغَلىْ  .24
يم ﴿ثمُ  .25 نْ حمَِ  ).67(صافات: ﴾إِنَّ لهَمُْ عَلَيهْا لَشَوʪًْ مِّ
 ).36(حاقه: ﴾﴿وَ لاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِين .26
 .)7-6(غاشيه: ﴾﴿لَّيْسَ لهمَْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَريِعٍ* لاَّ يُسْمِنُ وَ لاَ يُـغْنىِ مِن جُوع .27
يمًا وَ غَسَّاقًا﴾. 28   .)25(نبأ: ﴿إِلاَّ حمَِ
مَكـاَنٍ وَ مَـا هُـوَ بمِيَـِّتٍ وَمِـن  مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ* يَـتَجَرَّعُـهُ وَ لاَ يَكَـادُ يُسِـيغُهُ وَ ϩَتْيِـهِ الْمَـوْتُ مِـن كُـلّ  ﴿مِّن وَرَائهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى .29

 ).17-16(ابراهيم: وَرَائهِ عَذَابٌ غَلِيظ﴾
 ).13-12(مزمل: يمًا* وَ طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَ عَذَاʪً ألَيِمًا﴾﴿إِنَّ لَدَيْـنَا أنَكاَلاً وَ جَحِ  .30



 139   39، پياپي15سال، (سلام االله عليها)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

 ٣٢هاي زشت و بدمنظر و بدبوپوشيدني،  
 ٣٣زاورد با بادهاي كشنده و دودهاي غليظ و آتشبرخ ،  
 ٣٤هادرپي و از ميان رفتن آنهاي پيروييدن پوست ،  
 ٣٥داغ شدن صورت، پهلو و پشت ،  
 ٣٦صورت انفراديهاي تنگ و تاريك با غل و زنجير بهحبس در زندان ،  
 كـار، غـل و زنجيـر بـر گـردن، سوي آتش در حالي كه گنـاهكشانيده شدن به

  ، ٣٧داردوپا دست
 ٣٨گرز آهنين ،  
 ٣٩داخل شدن در سقر.  

  
  هاي تصويري و كاركرد آنوارهطرح. 1-3

واره تصـويري اسـت كـه ، مفهـوم طـرح»شناسـي شـناختيزبان«يكي از مفاهيم اساسـيِ 
حركتي به هنگام كنترل اشياء، قرار  -هاي جسميگشتارهايي تجربي بوده و از طريق فعاليت

                                                                                                                   
رٍ يُصَبُّ مِن فَـوْقِ رُ  .31 َّʭ ِّمْ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لهمَْ ثيَِابٌ مِّنđَءُوسِهِمُ الحْمِيمُ* يُصْهَرُ بِهِ مَـا ﴿هَاذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُواْ فىِ ر

 .)20-19(حج: لُود﴾فىِ بُطوĔُِمْ وَ الجْ 
 ).50(ابراهيم: وُجُوهَهُمُ النَّار﴾ ﴿سَرَابيِلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَ تَـغْشىَ . 32
ــيمٍ* وَ ظِــلٍ  .33 ــمَالِ* فىِ سمـَـومٍ وَ حمَِ ــمَالِ مَــا أَصــحْابُ الشِّ ــن يحَمُــومٍ* لاَّ ʪَردٍِ وَ لاَ كَــرِيمٍ* إĔَِّــمْ كــانَوُاْ قَـبْــلَ  ﴿وَ أَصــحْابُ الشِّ مِّ

 ).46-41(واقعه: ذَالِكَ مُترفِْين﴾
لْنَاهُمْ جُلُــودًا غَيرهَْــا .34 ــا سَــوْفَ نُصْــلِيهِمْ ʭَرًا كلُّمَــا نَضِــجَتْ جُلُــودُهُم بــَدَّ ــذُوقُواْ الْعَــذَابَ إِنَّ اللهََّ كــاَنَ  ﴿إِنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُواْ ʮَʪِتنَِ ليَِ

 ).56(نساء: عَزيِزًا حَكِيم﴾
هَـــا فىِ ʭَرِ جَهَـــنَّمَ فَـتُكْـــوَىعَ  ﴿يَــــوْمَ يحُمَـــى. 35 فــَـذُوقُواْ مَـــا كُنـــتُمْ  đِــَـا جِبَـــاهُهُمْ وَ جُنــُـوđمُْ وَ ظهُُـــورُهُمْ  هَـــذَا مَـــا كَنـــزَتمُْ لأِنَفُسِـــكمُ  لَيـْ

 ).35(توبه: ﴾تَكْنزوِن
-13(فرقـان: * لاَّ تَدْعُواْ الْيـَوْمَ ثُـبُورًا وَاحِدًا وَ ادْعُواْ ثُـبُورًا كَثـِيراً﴾ ا﴿وَ إِذَا ألُْقُواْ مِنهْا مَكاʭًَ ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُـبُورً  .36

14.( 
عُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوه ﴿خُذُوهُ فَـغُلُّوهُ* ثمَُّ الجْحِيمَ صَلُّوهُ  .37  ).32-30(حاقه: ﴾* ثمَُّ فىِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبـْ
 .)22-21(حج: ﴾﴿وَ لهمَ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيد. 38
 ).30-26(مدثر: * عَلَيهْا تِسْعَةَ عَشَر﴾ * لاَ تُـبْقِى وَ لاَ تَذَرُ* لَوَّاحَةٌ للِّْبَشَرِ  * وَ مَا أدَْرَئكَ مَا سَقَرُ  ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ  .39
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آيد منظور اهداف خاصي به وجود ميهي كانون ادراكي بهدگرفتن در فضا و زمان و جهت
)Johnson, 1991.(  

اي بر اين ادّعاست كه بخش مهمي از دانش انساني، ايستا و گزاره» شناسيِ شناختيزبان«
اي نيست؛ بلكه حاصـل تعـاملات ادراكـي، اعمـال جسـماني و كنتـرل اشـياء اسـت و جمله

)Johnson, 1987 & Lakoff, 1987 & 1990 & Talmy, 1988.(  
اي است كـه حركـات جسـم دار و جسمي شدههاي تصويري، ساختاري معنيوارهطرح

هـا را پديـد بعُدي، تعاملات ادراكـي و نحـوه برخـورد مـا بـا ادراك آنانسان در فضاي سه
آورد هايي در ذهن ما پديد ميآورد. به نظر جانسون، تجربيات ما از جهان خارج ساختمي

هـاي تصـويري، وارهتر، طرحدهيم. بـه عبـارت سـادهها را به زبان خود انتقـال مـيآنكه ما 
يابـد نوعي ساخت مفهومي است كه برحسب تجربه مـا از جهـان خـارج در زبـان نمـود مي

  هاي تصويري چند ويژگي دارند:واره). طرح68-67، ص1382(صفوي،
  اند.هايِ تصويري از لحاظ منشأ، پيش مفهوميواره. طرح1
  آورد.تواند مفاهيمي بسيار دقيق را پديد ميهاي تصويري ميواره. طرح2
  شود.هاي تصويري از مشاهده جهان و تعامل با آن ناشي ميواره. طرح3
  نفسه معنادار هستند.هاي تصويري فيواره. طرح4
  هاي مشابه هستند.هاي تصويري بازنماييواره. طرح5
  توانند پيچيده باشند.نفسه ميفيهاي تصويري واره. طرح6
  هاي ذهني يكي نيستند.هاي تصويري با صورتواره. طرح7
  هاي تصويري چند وجهي هستند.واره. طرح8
  اند.هاي تصويري در معرضِ تغيير و تبديلواره. طرح9

  ها يافت شوند.توانند در گروههاي تصويري ميواره. طرح10
هـا ممكـن وارههاي تصويري اشاره كرده اسـت. طرحوارهحترنر به اقسام مختلفي از طر
  اند از:هاي ساده عبارتوارهترين طرحاست ساده يا مركب باشند. رايج

  دهند؛هايي كه حركت در يك مسير را نشان ميواره. طرح1
  كنند؛هايي كه رابطه درون و داخل را بيان ميواره. طرح2
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  دهند؛نشان ميهايي كه توازن را واره. طرح3
  دهند؛هايي كه تقارن را نشان ميواره. طرح4
  ).61-56، ص1390هاي نيرويي ـ پويايي(قائمي نيا،واره. طرح5

 
  در قرآن كريم» عذاب«هاي تصويري واره. تحليلِ طرح2
  واره حجمي و مفهوم آن. طرح2-1

اي كه انسان از وجود فيزيكي خـود مبنـي بـر اشـغال واره حجمي، تجربهبر اساس طرح«
سـازد و انسـان، پـذير ميبخشي از فضا دارد، درك مفهوم انتزاعي حجـم را بـراي او امكان

شود كه داراي حجم هسـتند و ايـن تجربـه فيزيكـي را بـه هايي ميها و مكانمظروف ظرف
هـاي وارهدهد و طرحري يا مفهومي حجم ناپذيرند، بسط ميمفاهيم ديگر كه به لحاظ جوه

  ). 141، ص1391(محمدي،» آوردانتزاعي از احجام فيزيكي در ذهن خود پديد مي
ها و مسـائل در بسياري از موارد، قرآن كريم نيز براي تبيـين و محسـوس نمـودن پديـده

كـه مفـاهيمي » ذابعـ«طور ويـژه، بحـث مربوط به زندگي دنيوي و اخروي و همچنـين بـه
﴿أوُْلئَـكَ لمَْ يَكُونـُواْ مُعْجِـزيِنَ فىِ الأَْرْضِ  ماننـد: انتزاعي هستند، از اين شيوه استفاده نموده است.

ــمْعَ وَمَــا كَــ ــن دُونِ اللهَِّ مِــنْ أَوْليِـَـاءَ يُضَــاعَفُ لهـُـمُ الْعَــذَابُ مَــا كــانَوُاْ يَسْــتَطِيعُونَ السَّ انوُاْ وَمَاكــاَنَ لهـَـم مِّ
  ).20(هود: بْصِرُونَ﴾ي ـُ

يابند! عـذاب هايي نمىگاه توانايى فرار در زمين را ندارند؛ و جز خدا، پشتيبانها هيچآن
ها مضاعف خواهدبود؛ (چرا كه هم خودشان گمـراه بودنـد و هـم ديگـران را خدا براى آن

يدنـد! دها هرگز توانايى شـنيدن(حق را) نداشـتند؛ و (حقيقـت را) نمـىگمراه ساختند)؛ آن
  (مكارم شيرازي).

در ايـن آيـه » يضُاعفَُ لهَمُُ العَْذابُ« فرمايد: در معناىطبرسي در ذيل اين آيه شريفه مي
  شده است:چند وجه گفته 

واسطه كفرشان، عذاب شوند بلكه گذشته از اينكه براى كفـر، چنان نيست كه تنها به -1
وند، چنانچـه در آيـه ديگـر فرمـوده: شوند براى ساير گناهان نيز عذاب شعذاب و كيفر مي

  ».زدʭِْهُمْ عَذاʪً فـَوْقَ الْعَذابِ بمِا كانوُا يُـفْسِدُونَ «
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ها صـورت گيـرد بـه دنبـال آن نـوعى ديگـر يعنى هر وقت يك نوع از عذاب بر آن -2
هاي انـد، عـذابتر بيايد و هم چنان پيوسـته روى اسـتحقاقى كـه داشـتههمانند آن يا سخت

 ببينند.گوناگون 

ها مضاعف گردد به خاطر كفرشان و به خاطر عذاب، نسبت به بزرگان و رؤساى آن -3
خواندند، كه يكى عذابِ گمراهى است و ديگـرى عـذابِ اينكه مردم را به پيروى خود مي

  ).34، ص12، ج1360گمراه كردن و بازداشتن مردم از راه خدا (طبرسي،
منزلـه شـيء مـاديّ در نظـر به» عـذاب«شريفه،  گردد در اين آيههمچنان كه مشاهده مي

واره توان بر آن افزود يا از آن كم كرد. اين طـرحشده است كه در صورت لزوم، ميگرفته
، »زدِنـا«وزياد شدن دارد، هـم چـون هاي ديگري نيزكه دلالت بر كم در قرآن كريم با واژه

هـايي داوند با به كار بـردن واژهگونه آيات، خبيانشده است. در اين» يضاعف«و » لايخففّ«
  صورت عيني به تصوير كشيده است.به» واره حجميطرح«ملموس، عذاب را در قالب 

﴿الَّـذِى جَعَـلَ مَـعَ اللهَِّ إِلهَـًا ءَاخَـرَ فَألَْقِيـَاهُ فىِ فرمايـد: مي 26در مثال ديگر در سـوره ق، آيـه 
ا خـدا قـرار داده، (آرى) او را در عـذاب همان كسى كه معبود ديگرى بـ؛ الْعَذَابِ الشَّـدِيد﴾

  شديد بيفكنيد! (مكارم شيرازي)
هـا را خداوند، براي بيان اين نكته كه كافران در عذاب شديدي هستند و اين عـذاب آن

 عنوانواره حجمي بهره جُسته است و عـذاب را بـهاز همه طرف احاطه كرده است، از طرح
» فـي«ا، مظروف آن هستند. كاربرد حرف اضافيِ هسازي كرده است كه انسانمفهوم ظرفي

، ماننـد يـك حجـم فيزيكـي در ذهـن »عـذاب«در اين آيه، باعث گرديده تـا واژه انتزاعـي 
واره حجمـي بـا ذكر اسـت كـه طـرح تر شود. شايانمتصوّر گردد و درك مفهوم آن آسان

ازايـن د و آنچه پسرونيز به كار مي» در، داخل، توي، بيرون و...«اي همچون حروف اضافه
   .)301، ص1390شود (رضوي،رود، داراي حجم تلقي ميحروف به كار مي

)، افكنـده شـدن 46هاي ديگري نيز در قرآن همچون داخل شدن در عذاب (غـافر:واژه
) بيـانگر 80) و جاودانه بودن در آن (مائده:71)، باقي ماندن در عذاب (طه:26در عذاب (ق:

  ت.واره تصويري اساين طرح
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  و دوري و مفهوم آنواره نزديكي . طرح2-2
» واره مكـانيطـرح«هاي هـاي تصـويري كـه يكـي از زيرمجموعـهوارهاين نوع از طرح

واره، براي به تصـوير است، با فاصله اشياء نسبت به يكديگر سروكار دارد. در اين نوع طرح
دلالـت بـر نزديكـي و دوري شود كه كشيدن مفاهيم انتزاعي، عموماً از واژگاني استفاده مي

واره مبتنـي بـر روابـط اشياء نسبت به يكديگر دارند. تيلر معتقد است زماني كـه يـك طـرح
واره تصـويري نزديكـي و دوري مكاني بر دامنه غير مكـاني فرافكنـده شـود، درواقـع طـرح

ترسيم گرديده است. او معتقد اسـت ايـن فرافكنـي ميـزان تـداخل عـاطفي و احتمـال تـأثير 
  ).320، ص1383دهد (تيلر، قابل را برحسب نزديكي و دوري تغيير ميمت

سازي نزديكي خداونـد بـه واره، مفهومهاي بارز براي ترسيم اين نوع طرحيكي از نمونه
﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الاْنسَانَ وَنَـعْلَمُ فرمايد: سوره قاف است كه خداوند متعال مي 16بندگان در آيه 

 ِِđ ُهاى نفس ما انسان راآفريديم و وسوسه؛ نَ فْسُهُ وَنحَنُ أقَـْرَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِد﴾مَا تُـوَسْوِس
  تريم. (مكارم شيرازي)دانيم و ما به او از رگ قلبش نزديكاو را مى

نيـز اسـتفاده » عـذاب«واره، در مفهـوم انتزاعـي و تعالي از اين نوع طرحخداوند تبارك 
  نموده است:

ــهُ وَيخَــافُونَ عَذَابــَهُ إِنَّ ﴿أوُْلئَــكَ الَّــذِينَ يــَدْعُونَ يَـبْتَغُــونَ إِلىَ  ــرَبُ وَيَـرْجُــونَ رَحمْتََ ــمْ أقَـْ رđَِِّــمُ الْوَسِــيلَةَ أيَهُّ
اى(براى خوانند، خودشان وسيلهكسانى را كه آنان مى؛ )57(اسراء: عَذَابَ رَبِّكَ كـاَنَ محـَذُوراً﴾
تر؛ وبه رحمـت او اميدوارنـد؛ و اى هرچه نزديكجويند، وسيلهمى تقرّب) به پروردگارشان

ترسند؛ چرا كه عذاب پروردگارت، همواره در خور پرهيز ووحشـت اسـت! ازعذاب او مى
  (مكارم شيرازي)

هـا را معبـود كند كه ملائكه، جنّ و انـس كـه مشـركين آنخداوند در اين آيه، بيان مي
وسيله دارند تا تر شدن به او، خود نياز بهپروردگار و نزديكاند، براي تقرّب به خود خوانده

هــا از عــذاب پروردگــار شــان بــه او مراجعــه كننــد. آنبــه او اقتــدا كننــد و در امــور زندگي
  كه عذاب پروردگار، محذور است.اند درحاليبيمناك

كـردن و احتـراز و به معناي دوري » حَذِرَ يحَذُرُ حَـذَراً «اسم مفعول از ريشه » محذور«واژه 
» المعجم الوسيط«). كتاب 460،ص1، ج1374آور است (خسروي،از چيز ترسناك و هراس
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؛ يعني آنچه كه بايـد از آن بـر حـذر مـا يُـتِّقَـی وَيحُـترَزَگونه ترجمه كرده است: اين واژه را اين
). اگرچه نويسنده در ترجمه ايـن 162، ص1، ج1392بود و دوري جست (انيس و ديگران، 

معـاني » اتَّـقَـی«صورت صـريح ذكـر نكـرده اسـت، امـا در ذيـل واژه ژه، معاني دوري را بهوا
  ).138، ص1را گنجانده است (همان، ج» حذره، تجََنَّبَهُ و ابتَعَد عَنه«

باشـد، در اين آيه، رابطه مكانيِ دوري، بر دامنـه غيـر مكـاني كـه عـذاب پروردگـار مي
تر ان تأثيرگذاري و ترس از اين مفهومِ ذهني، ملمـوسوسيله ميزفرافكنده شده است تا بدين

اي تصور شده است كه گويي شيئي است بـا گونهبه» عذاب«تر، مفهوم گردد؛ به بيان روشن
  قابليت دوري و نزديكي.
ـــنَ الْعَـــذَابِ الأَْدْنىَ همچنـــين در آيـــه:   رْجِعُـــون﴾دُونَ الْعَـــذَابِ الأَْكْـــبرِ لَعَلَّهُـــمْ ي ـَ﴿وَلنَــُـذِيقَنَّهُم مِّ

به آنان ازعذاب نزديك (عذاب ايـن دنيـا) پـيش ازعـذاب بـزرگ (آخـرت) )؛ 21(سجده:
  چشانيم، شايد بازگردند (مكارم شيرازي).مى

خداوند متعال براي بيان عذاب دنيـا و عـدم گريـز و فـرار از ايـن عـذاب الهـي، از واژه 
  فرمايند: استفاده كرده است. علامه طباطبايي مي» أدني«

اين آيه شريفه، علّت رسـانيدن عـذاب دنيـا بديشـان، اميـد بازگشـت بـه  در«
عـذاب دنيـا خواهـد » أدنـى«سوي خدا و توبه است؛ در نتيجه مراد از عذاب 

ها را از ها بگيرد و آنبود،كه خداوند برايشان نازل كرد تا زهر چشمي از آن
عـذاب  يعنـى» عـذاب أدنـى«عذاب بزرگ قيامت بترساند؛ و معنـاى آيـه از 

 تر از عذاب قيامت، چيزى از قبيل قحطى و مـرض و جنـگ و خـوننزديك
  ).264، ص16، ج1417(طباطبايي،» ريزى و امثال آن است

  
 واره خطيّ و مفهوم آن. طرح2-3

هاي متفـاوتي واره، اشياء بر روي يك خط مستقيم با فاصلهتيلر معتقد است در اين طرح
اظر، در امتداد اين خط قرار دارد كه با هر يك از اشياء در اند و يك ناز يكديگر قرارگرفته

، بــراي »شناســي شــناختيزبان«). در 322، ص1383اي متغيــر قرارگرفتــه اســت(تيلر،فاصــله
تصور است؛ مدل زمان محور سازيِ زمان، دو مدل شخص محور و زمان محور، قابل مفهوم
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سـازد، مـدل شـخص خطـي را مي وارهگنجد. آنچه كه طـرحواره خطيّ نميدر بحث طرح
واره خود به دو مـدل زمـان متحـركّ و نـاظر متحـركّ، قابـل محور است كه اين نوع طرح

  تقسيم است.
  

  . مدل زمان متحرّك2-3-1
هـا نسـبت بـه وي، در حـال حركـت صورت ثابت و منفعـل و زماندر اين مدل، ناظر به

درواقع از حيث شناختي، الگوي حركـت ». شودآزمون ارشد دارد نزديك مي«است؛ مانند: 
توانـد حركـت كنـد و بـه مـا سازي شده كه گويي آزمـون ارشـد مياي مفهومگونهزمان به

   نزديك شود.
  تصوير ذيل گوياي اين مطلب است:

  
، از ايـن مـدل »عـذاب«تر كـردن مفهـوم انتزاعـي خداوند در قرآن كريم براي ملمـوس

  هاي متفاوت، بهره جسته است.ظ و واژهشناختي در موارد بسيار و با الفا
أَخَّرʭَْ عَنهْمُ الْعَذَابَ إِلىَ أمَُّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَايحَبِسُهُ ﴿وَلئَنِ سوره هود:  8عنوان نمونه آيه  به

واگــر مجــازات را تــا ؛ ءُونَ﴾أَلاَ يَـــوْمَ ϩَتْــِيهِمْ لــَيْسَ مَصْــرُوفًا عَــنهْمْ وَ حَــاقَ đــِم مَّــا كــانَوُاْ بــِهِ يَسْــتهَزِ 
چه چيز مـانع آن شـده «گويند: ها به تأخير اندازيم، (ازروى استهزا مىزمان محدودى از آن

ها بازگردانده نخواهد شد؛ آگاه باشيد، آن روزكه (عذاب) به سراغشان آيد، از آن» است؟!
گيـرد! ان را مـىكردنـد، دامانشـ(و هيچ قدرتى مانع آن نخواهد بود)؛ وآنچه را مسخره مـى

  (مكارم شيرازي)
كه كفار، وقتي از كلام خداي تعالي و يا از در اين آيه اشاره و بلكه دلالت است بر اين«

اش وعده عذابي را شنيدند كه مفريّ از آن نبود و وقتي ديدند كه خدا از زبان پيامبر گرامي
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ه و از در اسـتهزا در رحمتش نسبت بـه آنـان، آن عـذاب را نفرسـتاد، دسـت بـه تمسـخر زد
  گفتند: پس آن عذاب چه شد؟ و چرا نيامد؟ 

 ﴿أَلاَ يَــوْمَ ϩَتْـِيهِمْ لـَيْسَ مَصْـرُوفًا عَـنهْمْ﴾مؤيد اين دلالت اين است كه در آخر آيه فرموده: 
(موسـوي » يعني آگاه باشند كه روزي كه آن عذاب بيايد، ديگر از آنان بر نخواهـد گشـت

نيز در اينجا بنا بر گفته ابن عباس و مجاهد، به معنـاي » أمَُّة« ).230، ص10، ج1374 همداني،
  ).218، ص5، ج1372 زمان است (طبرسي،

در اين آيه شريفه، اين مدل در مورد زمان عذاب قيامت به كـار گرفتـه شـده تـا انفعـال 
ناظر و محتوم بودن حسابرسي و تعذيب كفار را به خوبي نشـان دهـد؛ در واقـع مفهـوم غيـر 

اي تصوّر شده است كه كفاّر در موقعيت ثابتي قرار دارند و اين زمان گونه، به»عذاب«مادي 
گـردد؛ هـا نزديـك ميشـود و يـا بـه آنها دور ميكند و از آنعذاب است كه حركت مي

صـورت حركـت زمـان (زمـان متحـرك) اي كه از حيـث شـناختي، زمـان عـذاب بهگونهبه
  درك است.قابل

  
  متحركّ . مدل ناظر2-3-2ِ

شــود؛ در ايــن مــدل، زمــان داراي امتــداد و ماننــد يــك جســم داراي حجــم تصــور مي
سـوي آن درحركـت اسـت و در شـود و نـاظر بهاي كه همانند مكاني ثابت تلقيّ ميگونهبه

بر اسـاس ». شويمكم به ماه رمضان نزديك ميكم«نهايت، به اين زمان خواهد رسيد؛ مانند: 
شود؛ سد كه گوينده در حال حركت است و به ماه رمضان نزديك ميراين الگو به نظر مي

ــع مي ــان بهدر واق ــوان گفــت از حيــث شــناختي، زم صــورت الگــوي حركــت شــخص، ت
  سازي شده است.مفهوم
ها براى عذاب ما آيا آن ﴾﴿أفَبَِعَـذَابنَِا يَسْـتَعْجِلُونسوره صافات:  176مثال در آيه عنوان به

شـده اسـت كـه منزله ظرفي ثابت، در نظر گرفتهم شيرازي)، عذاب بهكنند؟(مكارشتاب مى
سوي آن با سرعت درحركت است و در رسيدن بـه آن، تعجيـل و شـتاب فرد كافر(ناظر) به

كند و در نهايت نيز بدان خواهد رسيد. در اين مدل شـناختي كـه نـاظر متحـرك اسـت، مي
  خورد.تر به چشم ميفعال و مختار بودن عامل بيش
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  نواره نيرو و مفهوم آ. طرح2-4

هـا را به گفته جانسون، انسان با ديدن سدها و ديوارها و آنچه در مسير حركت، متحركّ
آورد كـه بـه نيـروي او درگـذر از سـدها اي در ذهن خود پديد مـيوارهكند، طرحقطع مي

مربـوط  وارهواره، خود شامل چندين طـرح). اين طرح74، ص1384مربوط است (صفوي، 
  گونه شرح داد:ها را اينتوان برخي از آنبه هم است كه مي

  
  واره تصويري ممانعت. طرح2-4-1

واره، سدّ پيش رو، محكم است و در واقع، مانع ادامه حركت و رسـيدن بـه در اين طرح
بـا غيبـت راه «اي جـز توقـف در پشـت مـانع نيسـت؛ ماننـد: شـود؛ گـويي چـارهمقصود مي

مانند سديّ تصويرسازي شده است در اين مثال غيبت به». به روي خود بستسعادتمندي را 
سـوي سـعادت و رسـتگاري اسـت؛ بـه همـين دليـل در ايـن نـوع از كه مانع حركت وي به

  اي جز ماندن پشت مانع وجود ندارد.واره نيرو، گويي چارهطرح
الَّـذِينَ يَـفْرَحُـونَ بمـَا أتَـَواْ  ﴿لاتحَسَـبنَ  عمران بيانگر اين مسأله اسـت:سوره آل 188آيه شريفه 

ــنَ الْعَــذَابِ وَ لهَـُـمْ عَــذَابٌ ألَــِيمٌ﴾ گمــان مبــر ؛ وَّيحبُُّــونَ أَن يحُمَــدُواْ بمــِا لمَْ يَـفْعَلــُواْ فــَلاَ تحَسَــبَنهَّم بمِفََــازةٍَ مِّ
شوند و دوست دارند در برابر كار (نيكى) كـه ها كه از اعمال(زشت) خود خوشحال مىآن
هـا، اند مورد ستايش قرار گيرنـد، از عـذاب (الهـى) بركنارنـد! (بلكـه) بـراى آنم ندادهانجا

  . (مكارم شيرازي).عذاب دردناكى است
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شـده اسـت كـه در مانند سد و مـانعي در نظرگرفتـه در اين آيه نيز، عذاب پروردگار، به
ه اهداف خود در دنيـا ها بشود و مانع رسيدن آننتيجه اعمال بدكاران در برابرشان ظاهر مي

  گردد و هيچ راه نجات و خلاصي نيز از آن نيست.و آخرت مي
  گويد: ، ذيل اين آيه شريفه مينمونهصاحب تفسير 

اند و دوست دارند در ازاي آنچه كساني كه از اعمال زشت خود، خوشحال«
ها تقدير شود، از عذاب الهـي دور نيسـتند و هرگـز اند، از آنكه انجام نداده

نجات نخواهند يافت. نجـات از عـذاب پروردگـار بـراي كسـاني اسـت كـه 
انـد، نـادم و اي انجام ندادهكه كار حسنهحداقل از كار خود شرمنده و از اين

  ). 210، ص3، ج1374(مكارم شيرازي، »اندپشيمان
اند، زيسـتهايشان همچنين معتقدند ايـن آيـه، مخـتص منافقـاني كـه در صـدر اسـلام مي

كننـد و از اعمـال زشـت خـود بلكه همـه افـرادي كـه در زمـان كنـوني زنـدگي مينيست؛ 
ها را با قلم و يا سخن در برابر اعمالي كه انجام كنند كه آنخرسندند و مردم را تحريك مي

تنهـا عـذاب اند، تقدير كنند نيز، مشمول اين آيه قرار خواهنـد گرفـت. ايـن افـراد، نـه نداده
شان است، بلكه در زندگي اين دنيا عذاب گريبان گيرشان اسـت دردناك آخرت در انتظار

  ها خواهند شد.و دچار خشم الهي و جدايي از خلق و انواع نابساماني
  
  واره تصويريِ اجبار. طرح2-4-2

شـود. راسـخ مهنـد اجبار به سويي كشـيده ميواره، فرد در مسير راه، بهدر اين نوع طرح
كشـد، در واقـع معيتي است و جمعيت او را بـه هـر سـو ميمعتقد است وقتي فرد در ميان ج

). خداونـد نيـز در قـرآن 50، ص1389شده اسـت (راسـخ مهنـد،استفاده» واره اجبارطرح«از
واره سـوي عـذاب از ايـن طـرحكريم، براي بيان اجبار و عدم اختيار دوزخيان براي رفتن به

   استفاده كرده است؛ مانند آيه شريفه:
هـا را ازمتـاع دنيـا مـا انـدكى آن؛ )24(لقمان: عَذابٍ غَلـِيظٍ﴾إِلىنَضْطَرُّهُمْ  قلَِيلاً ثمّ  ﴿نمُتَِّعُهُمْ 

  . (مكارم شيرازي).سازيمها را به تحملّ عذاب شديدى وادار مىكنيم، سپس آنمند مىبهره
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انسان بـه وادارشدن » نَضْـطَرُّ «منظور از كلمه  نويسد كهخود مي مفرداتراغب در كتاب 
دارد؛ او معتقد است اضطرار در اين آيـه، زيـان ديـدن بـه كارى است كه آن را ناخوش مى

شود و براى اينكه رام شود تحـت سبب امرى خارجى است؛ مثل كسى كه تهديد و زده مى
). زمخشري نيز 447ص ،2، ج1374گيردكه آن كار، بر او بار شود. (خسروي، فشار قرارمى

سوي عذاب به اضطرار فرد به چيزي تشبيه شده اسـت ه شدن اين افراد بهمعتقد است كشاند
  ).500، ص3، ج1407 كه توان جدا شدن از آن را ندارد (زمخشري،

لحظـه فهماند كه كفاّر در دنيا نيز حتى يـك لذا اين جمله اين توهمّ را دفع نموده و مى«
كنــد، چيــزى مندشــان مــىهــرهخــارج از تــدبير خــدا  نيســتند، و اگــر بــا متــاع انــدك دنيــا ب

سـوي عـذابى غلـيظ روان كند، تا با پـاى خـود بهنخواهدگذشت كه مضطر و ناچارشان مى
تواننـد هرحال مغلوب و مقهورند، و دائماً امر آنان به دست خـدا اسـت و نمـىشوند. پس به

ي، (موسـوي همـدان» شـان، و نـه در غيـرآن حـالمنديآورند نه درحال بهرهخدا را به ستوه
  ).345، ص16، ج1374
  

  جلو و مفهوم آن واره عقب و. طرح2-5
 وارهواره موقعيت عقب و جلو است. اين طرحهاي متداول، طرحوارهيكي از انواع طرح

رود؛ قسمت جلو هميشه روبروي جهتي اسـت كـه در مرحله اول براي بدن انسان به كار مي
واره، غالباً در موقعيت زماني به كار اين طرحكند. استعاره مفهوميِ معمولاً انسان حركت مي

گيرد و گذشته، پشت سر است. ريشـه بسـياري اي كه آينده در جلو قرار ميگونهرود؛ بهمي
واره موقعيتيِ جلو و عقـب اسـت كـه مـثلاً كاررفته در قرآن، طرحهاي مفهومي بهاز استعاره

» خَلفَهُـم«بـراي زمـان گذشـته از عبـارت  و» بَـينَ أيـدِيهمِ«براي بيان زمـان آينـده از عبـارت 
  شده است.استفاده

اَ أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَـقُومُواْ للهَِِّ مَثْنىَ  ـن جِنَّـةٍ إِنْ هُـوَ وَفُـراَدَى  ﴿قُلْ إِنمَّ ثمَُّ تَـتَفَكَّرُواْ مَـا بِصَـاحِبِكمُ مِّ
  ).46(سبا:  يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾إِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُم بَينَ 
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دهم وآن اينكه: دو نفر دو نفـر يـا يـك نفريـك چيز اندرز مىشما را تنها به يك «بگو: 
گونـه نشـين شـما [محمـد] هيچنفر براى خدا قيام كنيد، سـپس بينديشـيد ايـن دوسـت و هم

  (مكارم شيرازي).» جنونى ندارد؛ او فقط بيم دهنده شما در برابرعذاب شديد (الهى) است!
شريفه، خداوند براي بيان عذاب قيامت كه در آينده درنتيجه اعمال بدشـان، در اين آيه 

ستَقبَل، الآتی و غـداً «هايي نظير جاي استفاده از واژهها خواهد رسيد، بهبدان
ُ
و... از عبارت » الم

  استفاده كرده است. » بيَنَ يَديَ«
ينـده بـه ايشـان مفسرين معتقدند منظور از عذابِ پيش رو، عذاب قيامت است كـه در آ

).كاربستِ اين 619، ص8، ج1372؛ طبرسي،138، ص18، ج1374رسد (مكارم شيرازي،مي
واژه، حاكي از آن است كه عذاب شديدي در زمان آينـده، در پـيش رو قرارگرفتـه اسـت. 

اهميتـي نيـز واره، علاوه بر ساخت مفهـومي زمـان، بـراي نشـان دادن اهميّـت و بياين طرح
چرخانـد و سـوي آن مينسان هنگام توجه بـه چيـزي، صـورت خـود را بهباشد. چراكه امي

در  ﴾ ﴿...فـَنَبـَذُوهُ وَراَءَ ظهُُـورهِِم...گردانـد؛ ماننـد عبـارتهنگام عدم توجه روي از آن برمي
عمران؛ يعني آن را ضايع كردند و پشت سر انداختند و نسبت به آن آگاه سوره آل 187آيه 

كنـد، گفتـه انـدازد و بـه آن توجـه نميكه چيزي را دور مي نشدند همچنين در مورد كسي
  ).20، ص1395 (قائمي و ذوالفقاري، يعني آن را پشت سر انداخت» رَماهُ بِظَهرهِِ «شود: مي

  

  
  

  شده است:استفاده» قبُلُ«سوره كهف نيز براي بيان عذاب آخرت از واژه   55در آيه 
أَن Ϧَتْــِـيهَمْ سُـــنَّةُ الأَْوَّلــِـينَ أَوْ  إِذْ جَـــاءَ هُـــمُ الهْـُــدَى﴿وَمَـــامَنَعَ النَّـــاسَ أَن يُـؤْمِنــُـوا ْ  وَيَسْـــتَغْفِرُواْ رَبَّـهُـــمْ إِلاَّ

  ﴾ϩَتْيِهَمُ الْعَذَابُ قُـبُلاً 



 151   39، پياپي15سال، (سلام االله عليها)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

ايمـان بياورنـد  -وقتى هـدايت بـه سراغشـان آمـد -وچيزى مردم را باز نداشت از اينكه
خواسـتند) سـرى كردنـد؛ گـويى مـىوازپروردگارشان طلب آمرزش كنند، جز اينكه(خيره

سرنوشت پيشـينيان بـراى آنـان بيايـد، يـا عـذاب (الهـى) در برابرشـان قـرار گيـرد! (مكـارم 
  شيرازي).
(به ضـمّ هـر » قُـبـُل«شده است؛ هاي مختلف قرائتاي است كه به صورتواژه» قبُـل«واژه 

، 13، ج1417يي،دو حرف) به معناي در مقابل چشم و بالعيان مشـاهده كـردن اسـت(طباطبا
، 2، ج1407اسـت (زمخشـري،» مسـتقبل«به فتح هر دو حرف) به معنـاي »(قـَبـَل«)، و 461ص
چنـدان اي نه). در هر صورت خداوند متعال براي بيان عـذاب قيامـت كـه در آينـده792ص

  ها خواهد رسيد، از اين واژه استفاده كرده است.دور بدان
  

  گيرينتيجه
عنوان يك اثر مـذهبي و ادبـي بـراي گوناگوني كه قرآن كريم بههاي يكي از شيوه -1

منظور تر سـاختن مفـاهيم ذهنـي و انتزاعـي، بـهبيان، عيني كـردن و يـا ملمـوس و محسـوس
هاي تصـويري اسـت كـه حاصـل وارهها از آن بهره جسته، طرحهدايت و تربيت همه انسان

ادراك اسـت؛ درواقـع ايـن  حركات جسـم انسـان، تعـاملات ادراكـي و نحـوه برخـورد بـا
وسـيله تنـوع، حركـت و پويـايي گيرنـد و بهها از تعامل انسان با جهـان نشـأت ميوارهطرح
درك را محسـوس و قابـل» عـذاب«صورت ويژه مفهوم ها، مفاهيمي همچون قيامت و بهآن
ها از اجزاي بدن انسان و موقعيت فيزيكـي و تجـارب جسـمي وارهسازد. غالب اين طرحمي

  شده است.انسان و نسبت او با ساير موجودات محسوس، برگرفته 
شده در ايـن جسـتار و مفـاهيم آن، پـس از هاي تصويري كشفوارههاي طرحگونه -2

  به شرح ذيل است:» عذاب«بررسي نمونه آيات 
اي واره، درواقـع باتجربـهگيري از اين طرحخداوند با بهره واره حجمي:طرح الف)

» عذاب«وجود فيزيكي خود، مبني بر اشغال بخشي از فضا دارد، مفهوم انتزاعي كه انسان از 
اي ايـن مفهـوم را تصويرسـازي كـرده اسـت كـه گونـهرا كاملاً ملمـوس سـاخته اسـت و به

ديگر خداونـد ايـن تجربـه عبارتشود كـه داراي حجـم هسـتند؛ بـههايي ميمظروف ظرف
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هري يـا مفهـومي حجـم ناپـذير اسـت، بسـط كه به لحاظ جـو» عذاب«فيزيكي را به مفهوم 
اي كه با اسـتمداد از گونهآورد؛ بهواره را در ذهن خواننده پديد ميدهد و اين نوع طرحمي

  واقعيت دنيايي، قابليت زيادشدن دارد.
در بسياري از آيات قـرآن كـريم، خداونـد بـراي  واره دوري و نزديكي:طرح ب)

گاني كه دلالت بـر رابطـه مكـاني دارنـد، اسـتفاده كـرده از واژ» عذاب«بيان مفهوم انتزاعي 
است كه ميزان تداخل عاطفي و احتمال تـأثير متقابـل برحسـب ايـن رابطـه مكـاني را تغييـر 

مثابـه شـيئي بـا قابليـت دوري و نزديكـي، بيمنـاك و دهد؛ درواقـع عـذاب پروردگـار بهمي
  شده است.محذور بيان 

كه خود متشكل از دو مدل زمان تحرك و ناظر متحرك است.  واره خطيطرح ج)
سـازي كـرده مفهوم» عـذاب«اي اين مدل را براي بحـث خداوند در آياتي از قرآن، به شيوه

آيـد و يـا از او دور كنـد كـه بـه سـمت او مياي تصـور ميگونهاست كه خواننده، آن را به
كند؛ درواقـع در ايـن دسـته از آيـات، تواند آن را از مسيرش منحرف شود و چيزي نميمي

شـود يـا هـا دور ميكفار در موقعيتي ثابت قرار دارند و اين زمـان، عـذاب اسـت كـه از آن
اندازي مثابـه چشـماي ديگـر از آيـات، زمـان عـذاب بهگردد و در نمونهها نزديك ميبدان

  ند.تواند از آن پيش بيفتد و يا پس بماثابت فرض شده كه انسان كافر نمي
واره تصـويري مربـوط بـه هـم اسـت. كه متشكلّ از چندين طـرح واره نيرو:طرح د)

ماننـد ، آن را به»عـذاب«واره، براي تبيـين مفهـوم انتزاعـي گيري از اين طرحخداوند با بهره
سـوي سـعادت و رسـتگاري سديّ تصويرسازي كرده كه مانع حركت دوزخيـان و كفـار به

اي جز ماندن پشـت مـانع وجـود نـدارد و ادامـه ه، گويي چارهواراست. در اين نوع از طرح
اجبار بـه سـمتي كشـيده اي ديگر از آيات، دوزخيان بهحركت، ممكن نيست  و يا در نمونه

  شوند كه توان جدا شدن از آن را ندارند.مي
يكي از تعبيرهـاي مكـاني كـه در قـرآن كـريم فـراوان  واره عقب و جلو:طرح هـ)

اسـت.  در ايـن تعـابير كـه كـاربرد » من خلفـه و مـن بـين يديـه و...«، تعابير كاررفته استبه
هاي خاصي بر اساس روابط مكاني دهد، موقعيتخوبي نشان ميواره عقب و جلو را بهطرح
سـوره كهـف، خداونـد بـراي بيـان عـذاب  55شود؛ به عنوان مثـال در آيـه سازي ميمفهوم
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به انسـان خواهـد رسـيد از واژه قبُُـل (مقابـل) اسـتفاده  چندان دوراي نه قيامت كه در آينده
دهـد، بازگوكننـده خوبي نشـان ميكه زمان آينده را بهكرده است. اين كاربرد علاوه بر اين

  هاي آن نيز هست.اهميت دادن قرآن كريم به مبحث قيامت و عذاب
داشت شد كه هاي تصويري، چنين بروارهاز تحليل نمونه آيات هر يك از اين طرح -3

 اي بيان كرده است كـه بـاگونهها، اين امر غيبي(عذاب) را بهوارهخداوند با ترسيم اين طرح
اش، براي مخاطب بسيار ملموس گرديده است؛ در واقع خداوند العادهوجود پيچيدگي فوق

براي بيان و تفهيم هرچه بيشتر مفاهيم ذهني و انتزاعي و تقويت سـطح دريافـت مخاطـب از 
بعدي اسـتفاده كـرده اسـت. دار و جسمي شده در فضاي سهصود الهي، از ساختاري معنيمق

خوبي درك نمـوده و بـر اسـاس انسان اين تجارب را در محـيط زنـدگي زمـان خـويش بـه
   .يابدتري مياش از جهان خارج، نمود روشنتجربه
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